
علـيرضا متـولى

ــاب تان  ــم بياييد ببينيم حرف حس گفتي
ــت؟ در يك روز پاييزى معتدل و  چيس
آفتابى آمدند. فاطمه رنجبر، مريم محبى، 
ــادات صفوى  ريحانه گودرزى و سمانه س
ــاور  همراه با خانم منيره حقيقت كه مش
مدرسه شان بود. مى خواستيم ببينيم به چه 
مسائلى در زندگى شان فكر مى كنند و چرا 
ــيده  گاهى خيال مى كنند دنيا به آخر رس

است؟
پرسيدم:

- حرفى نداريد براى گفتن؟
- حرف كه زياد داريم.

- خوب، از كجا شروع كنيم؟
سكوت كردند. پرسيدم: «در هفتة گذشته 

به چه چيزهايى فكر كرده ايد؟»
اين طورى بهتر شد. شروع كردند به گفتن 
و جلسة گفت وگوى ما شروع شد. شما هم 

بخوانيد و ببينيد كه دوستان تان چه گفتند 
و ما چه شنيديم. مطمئنم پاسخ بسيارى 
ــؤالات خود را در اين گفت وگو پيدا  از س

خواهيد كرد.
مريم: من بيشتر به اين فكر بودم كه پدر 

و مادرم دركم مى كنند يا نه؟
ــه درس هايم فكر  ــتر ب ــه: من بيش فاطم

مى كردم.
ــر مى كردم كه هدفم  ريحانه: به اين فك
ــت؟ اصلاً درس  از درس خواندن چيس

خواندن به چه درد مى خورد.
سمانه سادات: من بيشتر نگران امتحان هاى 

ترِم بودم؟
خانم حقيقت: اين دغدغه ها آرامش را از 
آدم مى گيرد. دوست داريم كارى بكنيم 
ــند تا به  ــته باش كه بچه ها دغدغه نداش

آرامش برسند.

ــدن، دغدغة مهم اين بچه ها   درس خوان
شده و نگران شان مى كند.

ــود ندارد.  ــان بى دغدغه وج متولى: انس
دغدغه هميشه همراه شما هست. دغدغه 
ــت. اما  ــغولى، زياد هم بد نيس يا دل مش
بعضى از اين دل مشغولى ها كاذب اند و اين 
دغدغه هاى كاذب مزاحم زندگى و آرامش 
ما مى شود. تمام زندگى شما پر از دغدغه 
ــب دغدغه هاى نو  ــت و هر روز صاح اس
مى شويد. در دوران كودكى، فقط دغدغة 
زمان حال را داشتيد. اما حالا به آينده هم 
ــى دغدغه داريد  ــما وقت فكر مى كنيد. ش
ــود. دغدغه  كه نمى  دانيد فردا چه مى ش
به خاطر آينده نگرى است. دغدغه مربوط 
به داشتن است. 
كسانى هستند 
دغدغة  ــه  ك

ميزگــــرد

درس به چه درد می خورد؟!
دغدغه ها
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ــتن دارند و مى خواهند بيشتر داشته  داش
ــند. پس دغدغه، زياد هم بد نيست.  باش
وقتى بد است كه براى چيز هاى بى فايده 
ــت كه ندانيم با آن ها  ــد. وقتى بد اس باش

چگونه كنار بياييم.
مريم: مى شود چند مثال بزنيد؟

ــذا مى خوريد.  ــى: بله، مثلاً داريد غ متول
ــراى اين كه دغدغة  ــا نگرانيد. چرا؟ ب ام
ــتان  ديگرى داريد. يا براى مثال، در تابس
آرزو مى كنيد تعطيلات زودتر تمام شود 
و در فصل مدرسه دائماً مى گوييد كه اين 
مدرسه ها كى تمام مى شود. درس خواندن 
ــى همراه نيست. زحمت  هميشه با خوش
ــيد  ــه آن  علاقه مند نباش ــر ب دارد و اگ

براى تان آزار دهنده است.
سمانه: چه كنيم دغدغه نداشته باشيم؟

متولى: من طرفدار دغدغه هستم. دغدغه 
آدم را وادار به فعاليت مى كند. دغدغه اى 
كه بايد از آن فرار كرد، رفتارى است كه 
ــتاب، ندانم كارى و اضطراب  همراه با ش
ــد. اما اين كه چه دغدغه اى  و نگرانى باش
ــيد و چه دغدغه اى نداشته  ــته باش داش

باشيد، جاى بحث دارد.
فاطمه: من درسم را مى خوانم. 
چند بار هم مى خوانم. اما 
باز هم فكر مى كنم بايد 
ــتر بخوانم. نگران  بيش

ــتم كه نكند درس را خوب نخوانده  هس
باشم.

ــت.  ــى: اين همان دغدغة منفى اس متول
بايد به خودت اعتماد داشته باشى و فكر 
گرفتن بهترين نمره را از سرت خارج كنى. 
ــناس ها به اين حالت كمال طلبى  روان ش
ــت،  مى گويند. كمال طلبى چيز بدى نيس
ــان را دچار  ــود كه انس ــى بد مى ش زمان
ــواس و نگرانى كند. تو حتماً مى توانى  وس
ــا يك يا دو بار مرور درس ها همة آن ها  ب
را ياد بگيرى و اين نگرانى كه به آن اشاره 
مى كنى به خاطر اين است كه به خودت 
ــاد ندارى. راه حل آن   و توانايى هايت اعتم
ــت كه به خودت اعتماد كنى.  هم اين اس
البته به اين سادگى هم نيست. بهتر است 
با مشاور مدرسه تان هم گفت وگويى بكنى.
ــه دغدغة خانم  ــالا بپردازيم ب متولى: ح
ــد پدر و  ــم چرا فكر مى كن ــى، ببيني محب

مادرش او را درك نمى كنند.
ــتم  ــن علاقه مند به فوتبال هس مريم: م
ــم مورد علاقه ام  ــت دارم بازى تي و دوس
ــور ما هنوز علاقة  ــم. خب در كش را ببين
ــاده و عموماً  ــه فوتبال جا نيفت دخترها ب
مى گويند دختر را چه به فوتبال! من با پدر 
و مادرم هم توافق كرده ايم كه اين بازى را 
ــت وقت بازى كه مى شود  ببينم. اما درس
آن ها دوست دارند برنامه اى ديگر ببينند 
يا به مهمانى بروند و مرا هم با خود ببرند.

ــكل را دارم.  فاطمه: من هم همين مش
اما پدر و مادرم با اين كه مى دانند من 
ــوب مى خوانم، اصرار  درس هايم را خ

مى كنند بيشتر به درس هايم برسم.
متولى: چون آن ها هم دغدغه دارند. 
بسيارى از گرفتارى ها از تداخل 
ــم به وجود  ــاى ما با ه دغدغه ه
ــدر و مادرها دغدغة  مى آيند. پ

آيندة شما را دارند.
به نظرم تنها راه براى حل اين جور 
مسائل در زندگى، گفت وگو است. 
در اين گفت وگو بايد قول بدهيد 
كه به همة كارهاى تان برسيد و 
ــد كه هيچ كار  طورى رفتار كني

عقب افتاده اى نداشته باشيد.
فاطمه: پدر و مادرها اخلاق ثابتى 

ــد. گاهى قول مى دهند و تا مدتى به  ندارن
آن عمل مى كنند، اما بعد از چند وقت زير 

قول شان مى زنند.
ــما هم به  متولى: احتمال نمى دهيد كه ش
بعضى از قول هايى كه داده ايد عمل نكرده 

باشيد؟
ــر كارى هم بكنيم آن ها باز هم  مريم: ه
ــترى از ما توقع دارند و بعضى  چيز بيش
ــرف ديگران قرار  وقت ها تحت تأثير ح

مى گيرند.
ــود دارد.  ــى: ببينيد اين دغدغه وج متول
ــد گفت وگو كرد.  همان طور كه گفتم باي
ــد گفت وگو كرد. اگر گفت وگو  باز هم باي
نتيجه نداد مى توان از مشاوره با يك آدم 

متخصص استفاده كرد.
ــه گفت وگو  ــت: علت اين ك خانم حقيق
ــدارد و نتيجه  ــاى ما رواج ن در خانواده ه
ــت كه موقعِ عصبانيت  نمى دهد اين اس
گفت وگو مى كنيم و دعوا بيشتر مى شود. 
اگر در زمان آرامش گفت وگو كنيم، دعوا 

پيش نمى آيد و بهتر نتيجه مى گيريم.
متولى: من هم موافقم. راه حل اساسى اين 
ــيوة گفت وگو را ياد بگيريم.  ــت كه ش اس
ــا و مربيان مدارس  ــه نظرم انجمن اولي ب
مى توانند نقش زيادى در رواج گفت وگو 
داشته باشند. اما اگر اين انجمن ها به وظيفة 
خود توجه نمى كنند بهتر است خانواده ها 
ــن روش را  ــوان يك وظيفة مهم اي به عن
بياموزند. اگر پدر و مادرها، از زمان شروع 
زندگى مشترك گفت وگو كردن را تمرين 
ــدان هم منتقل  ــيوه به فرزن كنند، اين ش
ــود. همان طور كه گفتم اين كار يكى  مى ش
ــت. البته اگر  از وظايف مدارس هم هس
ــكلات آموزشى اجازه بدهد كه كمى  مش

هم به وظيفة پرورش رسيدگى كند!
ــن معلم و  ــت: گفت وگو بي ــم حقيق خان

دانش آموز هم اهميت زيادى دارد.
ــه همه چيز به صورت  فاطمه: در مدرس
ــاى زندگى را هم  ــت. مهارت ه درس اس
ــا بايد  ــد و م ــورت درس مى آموزن به ص
ــم. با اين  ــه اى بدهي ــان چهارگزين امتح

روش ها چيزى ياد نمى گيريم.
مريم: ظاهراً قرار نيست كسى، چيزى به 
ما ياد بدهد و ما فقط بايد گزينه ها را ياد 
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بگيريم نه مهارت هاى زندگى را.
متولى: فكر مى كنم كافى باشد. حالا ببينيم 

ريحانه چه دغدغه اى دارد.
ريحانه: من هنوز نمى دانم اين همه درس 
ــه ما موارد  ــه دردمان مى خورد. ب به چ

استفادة اين درس ها را نمى گويند.
ــراى مثال، به  ــما موافقم؛ ب ــى: با ش متول
ــود اين موضوع  دانش آموز گفته نمى ش
ــه درد  ــى ب ــاى زندگ ــى در كج رياض
ــه مى دانم  ــا جايى ك ــورد. ت ــما مى خ ش
ــيارى از دانش آموزان  ــكل بس اين مش
ــت. البته بهترين نظام  ــر دنياس سرتاس
آموزش وپرورش اين است كه سؤال هاى 
ــى دانش آموزان را پاسخ بدهد. اما  اساس
ــم همة درس هايى كه در  من فكر مى كن
مدرسه به شما مى آموزند مفيدند. مثلاً 
ــى و تمرينات آن  ــن فايدة رياض كمتري
تقويت مغز شماست. به هر حال كسى كه 
رياضى خوانده است بهتر مى تواند زندگى 
ــودش و ديگران را مديريت  را اداره و خ
ــد. باور كنيد رياضيات كمك مى كند  كن
ــان را بهتر تربيت كنيد؛  حتى بچه هاى ت
ــم مى دهد و اين  ــما نظ چون به ذهن ش
حداقل كمك رياضى به شماست. قوانين 
ــى به  فيزيك و درس هاى زيست شناس
شما در درك بهتر هستى كمك مى كند. 
البته انتقاداتى به سيستم آموزش وپرورش 
هست و همه روزه كارشناسان متعدد در 
حال تحليل آن هستند. اين در همه جاى 

دنيا رواج دارد.
ــم درس بخوانيم.  ــا مجبوري ــه: م ريحان

ــى كه به ما  ــه همين چيزهاي مجبوريم ب
مى آموزند اكتفا كنيم. كارى كه با ما مى كنند، 

اين است كه براى نمرة بيشتر رقابت كنيم 
و از بسيارى از كارهايى كه به آن علاقه مند 

هستيم باز بمانيم.
سمانه: ما بيشتر تئورى مى خوانيم. من در هشت 

ــالگى وضو گرفتن را از مادرم ياد گرفته ام و  س
نمازم را هم مى خوانم. اما ببينيد چند سال پشت 

ــاد مى دهند و جالب  ــر هم دارند به ما وضو ي س
اين كه بايد امتحان هم بدهيم. چيزى را كه يك بار 

آموخته ايم چه نيازى هست دوباره و دوباره به ما ياد 
بدهند و امتحان هم بگيرند. من خودم سال گذشته 

به خاطر ننوشتن يك چيز جزئى از كارى كه بلد بودم 

ــا در همين درس  نيم نمره كم گرفتم. م
ــه يادگيرى چيزهاى تازه ترى نياز  دينى ب
ــؤال هاى زيادى داريم اما چون  داريم و س
در اين درس ها به آن  ها پاسخ داده نشده 

است بايد سؤال هاى ما بى جواب بماند.
ريحانه: من فكر مى كنم وقت زيادى از ما 
مى گيرند. من چرا نبايد در فصل مدرسه 
ــته باشم؟ چرا  نتوانم اوقات فراغت داش
ــد  بايد به قدرى حجم درس ها زياد باش
ــى بروم. آيا  كه نتوانم يك كلاس ورزش
ــاعت ورزش در مدرسه كه  همان دو س
بايد امتحانش را هم بدهيم براى سلامتى 

جسمى و روحى ما كافى است؟!
ــم قابل توجه  ــى: فقط مى توانم بگوي متول

مسئولين آموزش وپرورش!
فاطمه: سه سال است ما در درس هاى مان 
مى خوانيم: توشة آخرت  ايمان، تقوا و عمل 
ــت. چند بار بايد بخوانيم؟ چند  صالح اس
سال بايد بخوانيم؟ چند بار بايد در ورقة 
امتحانى بنويسيم: توشة آخرت  ايمان، تقوا 
ــن امتحان مانع  ــل صالح. به نظر م و عم
ــود. مى توانيم چيزى  ــرى ما مى ش يادگي
ــان بدهيم و بعد هم  را حفظ كنيم، امتح

فراموش كنيم.
ريحانه: ما الان در اين جلسه خيلى چيزها 
داريم ياد مى گيريم، اما اگر بخواهيد از ما 
امتحان بگيريد، باور كنيد همة چيزهايى 

هم كه ياد گرفته ايم، از يادمان مى رود.
متولى: به هرحال اين از مشكلات نظام 
ــت و من كه در  ــرورش ماس آموزش وپ
زمينة آموزش مهارت هاى زندگى فعاليت 
مى كنم، مى دانم كه اين سيستم بسيارى 
از شما را از خلاقيت دور مى كند و شايد 
ــه وقتى دوران  ــت ك به همين خاطر اس
ــود، بچه هايى بيرون  مدرسه تمام مى ش
مى آيند كه جز محفوظاتى كه به زودى از 
يادشان خواهد رفت، چيزى بلد نيستند. 
اين ها را مسئولين آموزش وپرورش هم 
ــائل با  ــد. اما براى حل اين مس مى دانن
مشكلاتى روبه رو هستند كه نمى توانند 
يك باره چاره اى اساسى بينديشند و من 
اميدوارم شما در آينده بتوانيد، به عنوان 
ــانى كه جايگزين نسل قبل از خود  كس

مى شويد، كارهاى اساسى بكنيد.
ــه با وضعيت  ــت ك البته نظرم اين نيس
ــم اين  ــازيد. نظرم ه ــود بس موج
نيست كه با وضعيت موجود 
بجنگيد. بهترين كار شما اين 
است كه توانايى هاى خود را 
بشناسيد. خودتان را باور 
كنيد و خودتان را مسئول 
تغييرات درست در آينده 
بدانيد. اگر اين طور باشد، 
اگر دغدغة شما اصلاح 
وضع موجود باشد، من 
مطمئن خواهم شد كه 
از  ــل بعد  لااقل نس
بهترى  شرايط  شما 

خواهند داشت.
گفت وگوى ما هنوز 
است  نشده  تمام 
در  ــدوارم  امي و 
بعدى  ــمارة  ش
ــم  بتواني ــم  ه
ــه اى از  خلاص
ادامة بحث را 
چاپ كنيم.      
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